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 امين فقيري ����

ديگر گونه ديدن       
شعر بدون حجاب و     
خستگان منتشر در      
روي زمين و            
دلسوزي اينها همه      
مفاهيمي است كه      
بسيار راحت با          
خواننده همذات       
پنداري  مي كنند و      
شاعر را از حديث       
نفس دور مي سازد      
و از خويش بيرون مي آيد و بكل جهان مي پردازد                   

خوانيد همگي شعر نابند و با          شعرهايي كه در زير مي       
كنند نه آنچنان دور از ذهن و نه          هوش خواننده بازي مي   

 :آنچنان راحت كه ذهن را به زحمت نيندازد
 ترديد

 در حوصله ي انحناي شب 
 نمي گنجد 

 تنِ مهتاب را 
 رغبت پروازي نيست 

 وقت رفتن 
 هميشه بيدار مي ماند 

 .گل       
 

 زني پرتاب مي شود 
 بر پيشاني ِ ماه 

 مي گزد ماه 
 !لبانش را  

 
 :و يا اين شعر

 كشيده اند 
 بيش تر از 

 حوادث             
 پشت چشمانت 

 سايه هاي آويزان را                
 بايد 

 آغاز شوي 
 با بوسه اي           

 و بر اتفاق 
 عبور كني           
 نترس 

 موسيقي نگاهت 
 مدام 

 سجده دارد 
 بر بيداري ،             

 تا قرارمان زير باران 
 .و چتري براي دو نفر 

 
 :و يا اين شعر

 مردگانِ خويش را 

 نقاشي مي كنيم 
 بر سينه ي خيابان 
 و بر شانه ي هيچ 
 تبخير مي شويم 

 !در آرزوهايمان            
 

 :و اين شعر
 نخوانده 

 دور مي شوي 
 بهت در چشمانِ پريده ات 

 زانو مي زند                                
 روي آبي كه 

 دهانش 
 آنسويِ مرگ را نگاه مي كند 

 و ديوانه در 
 تعبير 

 
 چند شعر از آوا رضايي

1 
 براي خود بريز 

 كه ما 
 دانستيم و تو 

 هنوز از مستي ي ندانسته ها يت سرخوش
 بي آنكه بداني 

 سر
 خوش 

 نمي شود
 .مگر به ندانستن
 اگر مي گفت

 مقراضي به عاريت مي دادمش 
 تا قيچي كند  

 هبوط مرگ را
 كه ما 

 نه در عادت زندگي مانديم ُ
 نه در هراس مرگ

 تنها از اين دل ديوانه عاقل مي ترسم 
 .كه وقت نمي شناسد

 
2 

 ستاره ها كه به آسمان خيره مي شوند
 شهاب ها به آهستگي مي گريزند

 تا روياي كودك خش بر ندارد
 واز خواب نپرد 

 هوش زمين
 
1- 

 من آواي خاموش 
 تو فرياد خاموش 

 و
 .خفتگان ِ خاموش  

 اي عشق
 نظاره گر دردم باش 
 كه دنيا فريبي است 

 چه فريب ،
 وما چه ساده بازيگرانيم

 ما را بازي ميدهند 
 دوره اي

 و سفر ميكند آفتاب
 در نگاه خشمگين مهتاب،

 
 با درد در خود زيستين 
 .تا مرگ اجتناب ناپذير

 
 اي عشق بودن يا نبودن

 فريادي مانند باران
 و مرگي در بهاران

 .و اينك دريغا از مردي مرد
 زانو مي زنيم 

 برابر گلهايي كه در آسمان 
 نغمه خوان روشنايي اند
 و شكوه مرگشان را باد 

 با خود 
 به سلولهاي خاكستري انديشه ها 

 .تلنگر مي دهد
 من ماهي گلي كوچولو 

 تو ماهي سياه
 چه شد دريا؟

 
 فرياد را تكرار كن 

 ما در ممنوعيت هاي حنجره اسيريم
 

 اي پرنده ي آزاد 
 ما در تن اسير

 ما را مي چرخانند
 و دريغا از مردي مرد

 .دريغا
 .اينك شاخه ها قلم بدست
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 همه ي نبودنت را تاب آورده ام
 اي تو از جنس آرزو

 من با تمام اميد 
 ...كشم رؤياي تو راسر مي

 از آوا رضايي »سايه ها«و  »ردپا«نقدي بر دومجموعه 
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 بي حكيمهبي
 بهبهان -حمداله تفضلي      ����

 ي رضوان منور استاينجا كه همچو روضه

 ي پر از در و ياقوت احمر استگنجينه

 ي عظيماين جايگاه پاك در اين صخره

 ميعادگاه عشق خداوند اكبر است

 اين بارگاه قدسي و اين آسمان خراش

 با اوج عرش و سدره و طوبي برابر است

 چون نيك بنگري تو ببيني كه از وفا

 خاكش عبير و سنگ گرانش به گوهر است

 اين مرقدي كه بوي بهشتي وزد از آن

 ي فرزند حيدر استاين خوابگاه زاده

 بانويي جا گرفته در اينجا كه قدر او

 بيرون ز گفتگوي زبان سخنور است

 باشد حكيمه نام وي و معدن سخاست

 بنت گرام حضرت موسي بن جعفر است

 زيبد كه زايرش ز سر صدق سر نهد

 بر جاي پاي زانكه فراشش ز شهپر است

 گويد اگر كسي ز سر صدق درد خود

 درمان وي به دست شريفش ميسر است

 كلك تفضلي گذرد گر ز آسمان

 در وصف بانويي چه حكيمه محقر است

    در انتظار ظهور
 جلال ندايي    ����

 كنييا صاحب الزمان ز چه تأخير مي
 كني؟دل سوخت از فراق چه تدبير مي

 اي آيت الهي اي نور انما
 كنيخاك زمين به معجزه اكسير مي

 گوي ملك و گردش اين روزگار هم
 كنيبا دست پاك خويش تو تقدير مي

 اي حكم دادگاه تو ميزان عدل و داد
 كنيحقا كه عدل و داد، تو تفسير مي

 ات شودي خم خانهجانم فداي طره
 كني؟تقدير ما ز توست چه تقدير مي

 امروز كفر بر سر ايمان مسلط است
 كني؟كي اين جهان ز ظلم، تو تطهير مي

 رسدهر روز جنگ و فتنه و بيداد مي
 كنيايم و تو تأخير ميبيچاره گشته

 اي دست تو به ارزش بازوي مرتضي
 كني؟ي زنجير ميكي دشمنان به حلقه

 ما را دگر كه تاب نمانده است، ني قرار
 كنيكي اين دل خرابه تو تعمير مي

 شاعر به امر حق برسد حجت زمان
 كنيي شبگير ميتا چند آه و ناله

    هيچكس مثل پدرم نيستهيچكس مثل پدرم نيستهيچكس مثل پدرم نيستهيچكس مثل پدرم نيست

 ساله 14 -هانيه سبزواري      ����

-در چشـم .  هاي مادرم مانند آب دريا زيبا و ديدني استاشك

توان موج و طوفان غم را تمـاشـا كـرد و غـرق           هاي مادر مي

 .رودخانه اشكهايش شد

دارم نه براي زحماتش، براي مقاومت و صبر پدرم را دوست مي

هيچكس مثل پدرم .  اشاش، براي از خود گذشتگيو ايستادگي

 ...كنمعاشقانه پينه دستش را تماشا مي. نيست

 

 پاييز
 حكيمه رزمي     ����

پاييزم، فصل خزان و مردن، فصل غمگين و گذشتن از 

دوست، فصل مردن برگهاي سبز و خش خـش پـاي       

اي كه داره ميره از اين ديار عشق، هاي مرد غريبهقدم

ها، فصل آماده شـدن    فصل بالا بردن دست نياز شاخه

نـم  براي رفتن، فصل آشنايي غربت و تنهايي، فصل نـم 

ها، فصل شوق نوشتن و خـوانـدن     باران و شادي بچه

-ي زيبـايـي  هاي علم و دانش، اما با همهها، فصل شكفتن غنچهكتاب مهرباني

 .هايمهايم باز هم فصل غم و جدايي

    غمانهغمانهغمانهغمانه
 زنده ياد محسن پزشكيان ����

 شكيبم ناصبورم                       خليجم، پاي تا سر تلخ و شورمچو دريا بي

 ست          غم تلخ و سرشك شور، كورمآيي، ولي روزي كه كردهتو مي
 

 غمت را با شب و شبنم بگويم                   به دريا و نمور و دم بگويم

 هاي بندر                  به مهتاب و گل ابريشم بگويمبگردم مست در شب
 

 دلا، اين سان تباه از غم نبودي                 خراب و خسته و در هم نبودي

 شنيدم عاشقان ميرند و خندند                 مگر در عاشقي محكم نبودي؟


